
 بسم الله الرحمن الرحیم

  بیع مزایده مدت در شرکت و

 

 ()ترجمه

 هاپرسش

 !السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 .حال تان چگونه است؟ از الله سبحانه وتعالی امیدوارم که در بهترین حالت باشید ،شیخ بزرگوار و عالم فاضل مان

ت ثاب ۀدور که از عقد توافق بر یک حالیدر  ؛شرکت بیرون شودکه خواست از زمانی هرتواند یآيا شريك م پرسش اول:

د؛ ینمای له معلومات ارایهئتفصیلات پیرامون این مسکه یک سال است، آگاهی داشته باشد؟ با برخی ادله و ، و معین

 .به شما برکت دهد الله سبحانه وتعالی

 ثربه حد اککه ای مروج یافته که نرخ اجناس را از نرخ اصلی به طور گستردهفروش با افزایش نرخ،  پرسش دوم:

گردد. آیا تجار اجازه دارند که زیان تجار میکه منجر به ایبگونه ؛دهندافزایش مینرخ اصلی است،  چندین برابر

وی قیمت اجناس را تا حدی افزایش دهند که در برخی موارد منجر به زیان رقیب و برخی اوقات منجر به افلاس 

 .الله سبحانه وتعالی برای تان جزای خیر دهد .پیرامون این مسئله معلومات دهید گردد؟ با برخی ادله و تفصیلات

خاص، تجار اتفاق برای جلوگیری از افزایش بیش از حد نرخ، در معاملات بیع قطعی عمومی و  :پرسش سوم 

که ز اینها جلوگیری نموده و یا اند تا از بالا رفتن نرخپرداز شان پول بیگر یها برای بعضی داز آن نمایند که بعضیمی

ست؟ چی ،گرددبدل می که بین تجار رد ویآخر برسد، جلوگیری نموده باشند. حکم اجناس و اموال ۀبه درج هاقیمت



جزای  عالالله مت .پیرامون این مسئله معلومات دهید حکم این نوع معامله چگونه است؟ با جزئیات ادله و تفصیلات و

 .کند تانخیر نصیب

به شما کمک و همکاری  الله متعالطلبم، های شما از طول و تعدد سوالات، از شما پوزش میمسئولیتبا درک حجم 

رسول  که بهچنان ؛نمایدبرای تان اهل قدرت و نصرت را آماده  و نصیب نماید نموده، به دستان تان فتح و پیروزی را

 .همیشگی برای اسلام بگرداند ۀا ذخیر شما ر  و ده نمودماالله صلی الله علیه وسلم آ 

 پاسخ

 !وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته

 :پرسش شما که در ارتباط مدت شرکت بود (اول

اشته ش تفاوتی دکه یکی آن از دیگربدون این ؛یا بالاتر از آن را گویند حصه و جای نمودن دوشرکت در لغت یک -1

باشد که هردو جانب به انجام عمل مالی به می تندر اصطلاح شرعی، عقد میان دو و یا بیشتر از دو  شرکت باشد.

ست باشد. ایجاب آن اقبول می عقد شرکت مانند عقدهای دیگر متقاضی ایجاب و و نمایندهدف فایده اتفاق نظر می

این ضروری  و ابل ابراز نماید که قبول کردممقجانب  که یکی به دیگری بگوید که من تو را در فلان شی شریک کردم و

 .باشد که عقد متضمن معنای مشارکت بر یک شی باشدلابدی می و

عقد را  گردید، مردم اینمبعوث  صلی الله علیه وسلم به پیامبری که رسول اللهزیرا هنگامی ؛باشدشرکت جائز می

 اقرار رسول الله صلی الله علیه وسلم برای و این عمل اقرار نمود دادند و رسول الله صلی الله علیه وسلم برانجام می

ابوهریره رضی الله عنه حضرت داود از ابو  .باشدش دلیل شرعی بر جواز عقد شرکت میتعامل مردم در این مسئله خود

 کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:روایت می

َ يقَُولُ: أنَاَ ثاَلِثُ » ِ مَا لمَن يخَُنن أحََدُهُمََ صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَا إنَِّ اللهَّ يكيَْن ِ تُ مِنن بيَننِهِمََ الشََّّ  «نهَُ خَرجَن

 که یکی آن بر دیگرشدامیما ،فرماید: من سوم از دو شریک در شرکت می باشممی وتعالی( سبحانه)الله ترجمه:

 .شومشان خارج میمن از میان ،یانت کردهرگاه که خ ؛خیانت نکند

نیازی به مدت و زمان معین ندارد و در  یادآوری مدت و زمان شرکت لازمی نیست، چون شرکت در انعقاد خود -2

اش : اگر اجاره مدتمثلاً ؛ره نیازی به مشخص نمودن مدت باشدش جهل و نادانی وجود ندارد که مانند اجاانعقاد

غیرش جدا بوده و  داد ازست که مدت قرار برابر ا ؛اشمگر به ذکر مدت ؛شودذکر نباشد، عقد شرکت منعقد نمی

ا ر نمودن دیوار و یاعما ۀمثل اجار  ؛که متصل به عین عمل باشدیا این ، ویا هم سالانه باشد و روزمره، ماهانه ۀگونبه

 .باشدزمان متصل به تمام نمودن عمل می پس در این حالت مدت و ؛حفر کردن چاه

چنان هم و نمایندعقد مییک عمل معین  باشد. هردو شریک بررغبت شرکاء می وفسخ شرکت، موقوف به علاقه  -3

  :گونه بیان شده استنظام اقتصادی، پیرامون فسخ شرکت این در .کنندفسخ می ،که خواستندزمانی هر



مثل  یا موانع مرگ یکی از طرفین یا دیوانه شدنباشد. شرکت به هنگام شرعی میشرکت از جمله عقدهای جائز و »

را که این زی ؛شودباطل می که شرکت متشکل از دو طرف باشد،یم با فسخ یکی از جانبین، در صورتیا ه عدم عقل و

اقی و از وی وارث ب وفات نمود اگر یکی از دو شریک :شودبه این امور متذکره با طل میالت مانند وکو  عقد جائز بوده

نان چو هم تصرف در مال مشترک را بدهد ۀباید شریک برایش اجاز و  اقدام کندتواند به شرکت ث میماند، این وار 

ب مقابل برای جانین طلب بر فسخ عقد نمود، کَکه یکی از شرر زمانیهر  و ند خواستار تقسیم مال شرکت گرددتوامی

  .اش را بپذیردواجب است که طلب

خواهان فسخ شرکت شد و دیگران به بقائی شرکت اتفاق نظر  هاو یکی از آن داد شرکاء بیشتر از دو نفر بودنداگر تع

فسخ در میان  .گیردن افراد متباقی عقد جدید صورت میمیا باره دردو  داشتند، در این هنگام شرکت فسخ شده و

کرد،  را طلباش صاحب مال تقسیم که عامل بیع وکند. در شرکت مضاربت، زمانیغیرش فرق می شرکت مضاربت و

 فروش. اما در مگر در خرید و ؛شودفایده ظاهر نمی و اش در فایده بودهزیرا که حق ؛شودیل پذیرفته مطلب عام

 صورت برعکس طلب قسمت ش طلب بیع، در ایندیگر  یکی از شرکاء طلب حصه نمود وباقی انواع شرکت وقتی 

نه طلب بیع. این همان چیزی است که ما در حالت انعقاد شرکت بدون مدت تبنی کردیم، از حیث  ؛شودپذیرفته می

 «.باشده مدت در صحت عقد شرکت لازمی نمیاینک

که از مدت، در شرکت تذکر رفته باشد، در این مورد فقها در میان خود اختلاف نظر دارند. من نظریات اما وقتی -4

که هدیمجت همان رأی که برای شما ضروری است .نمایمگو میدر این مسئله برای شما باز  را بعضی مجتهدین معتبر

و زمان،  احناف و حنابله بر جواز تعیین وقت .تقلید نمائید ،گیردآرام میش تان به اجتهادکنید و قلببه آن اعتماد می

نیز  گردد که با پایان یافتن آن شرکتمینظر به این دیدگاه در شرکت وقت مشخص تعیین  ؛در مضاربت نظر داده اند

آن چنانچه  مو حک ن وقت قابل قبول و پذیرش نیستیدر مضاربت تعی شوافع گفته اند که ها ومالکی یابد.پایان می

ن گردد و هرکدام از طرفیاست که در آن وقت مشحص نمی ایشرکت به گونه باشد:گونه میاین ،گفته اندها مالکی

زیرا مدت گذاشتن و تعیین وقت نظر به رأی شوافع، برای کارگر  ؛تواند شرکت را ترک نمایدمی ،واستکه خیوقت هر

ت عقد مضارببیان داشته است که در  "الروضه"چنان امام نووی در کتاب نماید. همایجاد می حرج در کارش، تنگی و

 .باشدبیان مدت معتبر نمی

 )فروش با زیادت در نرخ اصلی( است:مزایدهگر شما که در ارتباط بیع یسوال د (دوم

برای  و کندکش میه بایع کالای تجارتی خود را برای مشتریان خود پیشکبیع با زیادت جائز است، یعنی این -1

 تیانس ابن مالک روا حضرت کهاست و دلیل آن عبارت از حدیثی  فروشدمی ،شان که به قیمت بلند بخرندهرکدام

 :کند که گفتانس بن مالک روایت می حضرت ماجه ازبن ا :نموده است

ءٌ؟ قَالَ:» أَلهُُ فَقَالَ: لَكَ فِِ بيَنتِكَ شََن ، حِلنسٌ بَلَى  أنََّ رَجُلاً مِنن الأنَنصَارِ جَاءَ إلََِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يسَن

بَُ فِيهِ النمََءَ  ضَهُ وَقدََحٌ نشََّن ضَهُ وَنبَنسُطُ بعَن ِ نلَنبسَُ بعَن ، قَالَ: ائنتِنِي بِهِمََ، قَالَ: فَأتَاَهُ بِهِمََ، فَأخََذَهُمََ رَسُولُ اللهَّ

تََيِ هَذَيننِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أنَاَ آخُذُهُمََ بِدِرنهَمٍ، قَالَ: مَنن يَ  زِيدُ عَلَى صلى الله عليه وسلم بِيدَِهِ ثمَُّ قَالَ: مَنن يَشن

ِ أوَن ثلَاثاً،  ِ فَأعَنطَاهُمََ الأنَنصَارِيَّ دِرنهَمٍ مَرَّتيَْن رنهَمَيْن ، فَأعَنطَاهُمََ إِيَّاهُ وَأخََذَ الدِّ ِ  «قَالَ رَجُلٌ: أنَاَ آخُذُهُمََ بِدِرنهَمَيْن



ی کرد، رسول الله صل)گدایی( میالؤ  علیه وسلم آمد و از ایشان سمردی از انصار نزد رسول الله صلی الله ترجمه:

یک فرش دارم که بعضی از آن را در  ،فرمود: آیا چیزی در خانه داری؟ مرد انصاری گفت: بلیالله علیه وسلم برایش 

رسول الله فرمود که  .نوشیمچنان یک کاسه که با آن آب میاندازیم، همبعضی آن را زیر پای خود میبالای خود و 

 علیه وسلم هردو را در دست خود انصاری فرش را همره با کاسه آورد و رسول الله صلی الله !شان را بیاورهردوی

لم دو سرسول الله صلی الله علیه و  .خرمد؟ مردی گفت که من به یک درهم میخر گرفته و فرمودند: این دو را کی می

خرم، پس برایش خرد؟ مردی گفت که من به دو درهم میگر فرمودند: کی از یک درهم بیشتر میید ۀا سه مرتبی

 .درهم از او گرفت و به انصاری اعطا نمود فرش و کاسه را داد و دو

باشد یش خریدن نملیکن هدف ؛بردست که خریدار قیمت را بالا مینبیع نجش آ  .باشددر بیع درست نمی نجش اما -2

 .فریب وخدعه ایجاد کند و جنس به دیگران به قیمت گزاف فروخته شود تا

لیه گفت: رسول الله صلی الله عابوهریره رضی الله عنه شنیده است که می حضرت بخاری از سعید بن مسیب و او از

 وسلم فرمودند: 

 «ولا تناجشوا...»...

 ... فروش نجش نکنید. در خرید و... ترجمه: 

 کند که:چنان ابن  عمر روایت میهم

شِ  نهََى النَّبِيُّ صلى»  «الله عليه وسلم عَنِ النَّجن

 .رسول الله صلی الله علیه و سلم از نجش در بیع نهی نمودند ترجمه:

هم اتفاق نظر نمایند و یا همان قیمت ارزان پائین آوردن قیمت با باشد که مشتریان درچنان این درست نمیهم -3

ون کسی چ ؛وشنده به همین قیمت پائین بفروشدشود که فر چون این باعث می ؛زیادت هم نکنندرا بپردازند و در آن 

نمایند جران با یک تاجر اتفاق میتعداد از تا کند که به قیمت بالاتر بفروشد. بعضی اوقات عادتاً دیگری را پیدا نمی

لغ مب ،این تاجر جهت خریداری جنس ؛دهدشان پول میبرای پردازند،که از قیمت او بالا نمبنی بر اینو این تاجر 

 ؛نمایندهاد مینتر از قیمت او را پیشپائین ،که نموده بودندیتاجران دیگر برحسب اتفاقنماید و ناچیزی را پیشنهاد می

 .ودشپس این در باب  فریب شامل می ؛شداش را بفرو شود که با نرخ ارزان جنسدر نتیجه صاحب جنس مجبور می

  :دنسلم فرمودصلی الله علیه و رسول الله کند که گفت: از زَر و او از عبدالله روایت میابن حبان در صحیح خود 

نَا فَليَنسَ مِنَّا، وَالنمَكنرُ وَالنخِدَاعُ فِِ النَّارِ »  «مَنن غَشَّ

 باشد.کار در آتش میمکار و فریب ؛ما نیست ۀاز جمل ،که ما را فریب دهدیهرکس ترجمه:



 علیه صلی الله کند که رسول اللهابوهریره رضی الله عنه روایت می حضرت ان اسحاق بن راهویه در مسند خود ازنچهم

 فرمودند:  سلمو 

 «رُ وَالنخَدِيعَةُ فِِ النَّارِ النمَكن»

   باشند.م مینهفریب در آتش ج مکر و ترجمه:

 .مسند خود ذکر نموده است این قول را بزار در

ه کنند کبه این میها تظاهر چنان الله سبحانه وتعالی از کم کردن اشیاء برای مردم نهی نموده است. مشتریهم

د. الله ن بفروشکه این را به قیمت پائی باشدصاحب جنس می قیمت جنس پائین است و این فریبی برای مالک و

 فرماید: سبحانه وتعالی می

﴾ ياءَهُمن  ﴿وَلا تبَنخَسُوا النَّاسَ أشَن

 [183]شعراء: 

 و از چیزهای مردم نکاهید. ترجمه:

 دکه در کالا و جنس عیب گرفته شو فرماید: بخس یعنی کمی و نقصان و آن اینامام قرطبی در تفسیر این آیت می 

) و پیمانه زیادت و کمی صورت گیردکه در کیل کاری شود و یا اینیا نرخ آن پائین آورده شود و یا در قیمت آن فریب

 باشد(.ها خوردن مال به باطل میین صورتتمام ا

یمت را فلان تاجر به قاین نمودند که کالا و اجناس  اتفاق بر خود میان گان درکه تجارت کنندهزمانی ،این سبببه 

یا  و ،پردازد، بلند نبرندکه او مییقیمت را از همان قیمتدهد تا شان پول میو این تاجر در مقابل برای پائین بخرد

 ؛پردازندپائین ب ،فروشدکه آن مرد مییتر از قیمتمت را کمکنند که قیمیاین  تاجران اتفاق بر ،هم به عبارت دیگر

این فریب صاحب کالا و جنس است تا  زیرا ؛باشدپس این عمل حرام می ؛شان مال بپردازدکه برایمقابل این در

 باشد.حرام می ،کندکه این تاجر از تاجران دیگر اخذ مییمال و اش را به نرخ پایین بفروشدجنس ،مجبور شود

 رشتهالبرادرتان عطاء ابن خلیل ابو 
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